
ــذارد. ــر بگ ــده اث ــق توفن ــهمگین و عمی س
ــه  ــه آن اضاف ــم ب ــدالله ه ــان و عب ــالا علی ج ــه ح ــتانم ک ــن و دوس م
شــده بودنــد، بی محابــا حــرف می زدیــم. صبــح، اعــام تجمــع در 
مســجدجامع شــهر شــد. ایــن اعــام دهــان بــه دهــان، بیشــتر از فضــای 
مجــازی امــروز، تمــام شــهر را پــر کــرد! جوان هــای انقابــی و تعــدادی از 
علمــا، از جملــه آیــت الله صالحــی در شبســتان جمــع بودنــد. شــهربانی 
بــا جمــع کــردن کولــی هــا]۴۱[ کــه در همــان حوالــی شــهر سُــکنی 
داشــتند از دو طــرف بــه مســجد حملــه کــرد. مســجدجامع دارای ســه 

در ورودی بســیار بــزرگ و مشــابه هــم بــود.
ــودم.  ــرده ب ــداری ک ــوزوکی ۱۲۵ خری ــگ س ــیکلت زردرن ــازه موتورس ت
مــن از در قدمــگاه کــه بــازار کرمــان بــود وارد شــدم و موتــورم را داخــل 
یکــی از کوچه هــای فرعــی کــه از بــازار منشــعب می شــد، پــارک کــردم. 
داخــل مســجد جنب و جــوش بــود. پــس از ســاعاتی کولی هــا از دو در 
شــمالی و غربــی مســجد، بــا حمایــت نیروهــای شــهربانی و پاســبان ها، 
حملــه خــود را شــروع کردنــد. اول تمــام موتــور و چرخ هــای پــارک 
شــده جلــوی در مســجد را آتــش زدنــد. فریــاد جوان هــا بلنــد شــد کــه: 

»درهــا رو ببندیــد!«
ــه پشــت بام شبســتان مســجد رفتــم.  ــه اتفــاق واعظــی و احمــد ب ب
کولی هــا و پاســبان ها بــا وحشــیگری مشــغول ســوزاندن وســایل مــردم 
بودنــد. بعــد هــم چنــد موتــور را آوردنــد پشــت در مســجد و در را آتــش 
زدنــد. از دو طــرف، شــلیک گاز اشــک آور بــه داخل مســجد شــروع شــد. 

حــالا در بــاز شــده بــود و حملــه بــه داخــل شبســتان آغــاز شــد.
آیــت الله صالحــی را از پنجــره شبســتان بــه بیــرون منتقــل کردیــم. 
ــی  ــه دلیــل استنشــاق گاز و کهولــت ســن، از حــال رفتــه بــود. روحان ب
ســرخودی کــه بعــداً بــا او رفیــق شــدم بــه نــام اســدی، بــا حــرارت 
جوان هــا را تشــویق بــه مقابلــه می کــرد. مــردم هــم از در غربــی مســجد 
در حــال فــرار بودنــد و هــر کســی از در می خواســت خــارج شــود، زیــر 

چــوب و چمــاق کولی هــا سرودســتش می شکســت.
در وســط معرکــه کودکــی را دیــدم کــه وحشــتزده گریــه می کــرد. 
ناخــودآگاه داد زدم و رو کــردم بــه پلیســی کــه بــه او حملــه ور شــده 
ــن کام را  ــدت ای ــدی و ش ــا تن ــه ب ــدر ک ــن!« آنق ــش ک ــم: »ول ــود. گفت ب
ادا کــردم، احســاس کــردم لحظــه ای مــردد شــد و ترســید بچــه را بغــل 
کــردم و از در غربــی خــارج شــدم. بــه ســمت قدمــگاه پیچیــدم. موتــور 
ســالم بــود. بــا احمــد ســوار موتــور شــدیم یــک گلــه پاســبان از جلــوی ما 
درآمدنــد تــا خواســتیم از کنــار آنهــا بگذریــم ده تــا پانــزده باتــوم]۴۲[ بــه 

ســروصورت مان خــورد.
حــالا درگیــری جلــوی خیابــان محمدرضــا شــاه]۴۳[ بــود. مــا بــا 
ــرادران  ــاختمان ب ــبان ها س ــم. پاس ــه کردی ــبان ها حمل ــه پاس ــنگ ب س

عقابــی را کــه آن روز نمایشــگاه ماشــین بــود و یکــی از آنهــا مغــازه 
فــروش موتــور و دوچرخــه داشــت، بــه آتــش کشــیدند. عُقابیــان از 
ــول  ــب ط ــا ش ــری ت ــود. درگی ــاه ب ــود و ضدش ــان ب ــن]۴۴[ کرم متملکی

ــد. ــرق ش ــرات متف ــورت تظاه ــر ص ــه ه ــید ب کش
دو روز بعــد، بــه اتفــاق واعظــی و فتحعلــی کــه از بچه هــای محل مــان 
شــهر  مشروب فروشــی  تنهــا  شــهر،  جوان هــای  از  تعــدادی  و  بــود 
ــل  ــکار عم ــیدیم. ابت ــش کش ــه آت ــی]۴۵[ را ب ــان کاظم ــان در خیاب کرم
ــش  ــود. آت ــده ب ــارج ش ــم خ ــه رژی ــته ب ــای وابس ــرل نیروه ــاً از کنت کام
زدن مســجد جامــع کرمــان در سراســر کشــور پیچیــد و تظاهرات هــای 
متعــددی را منجــر شــد. در شــهر کرمــان تظاهــرات بســیار ســنگینی بــه 
وقــوع پیوســت. مــردم شــعار می دادنــد: »مســجد کرمــان را، کتــاب 

ــه آتــش کشــید.« قــرآن را، مــردم مســلمان را، شــاه ب
ــام  ــار و ش ــی ناه ــد ک ــادم نمی آم ــود. ی ــم ب ــوق ثابت ــجدجامع پات مس
می خــوردم. دیگــر ســازمان آب نمی رفتــم. بــه اســم اعتصــاب، از رفتــن 
ــروع  ــوان ش ــدادی ج ــجد تع ــل مس ــردم. داخ ــودداری می ک ــر کار خ س
ــار ســتم نمی کنیــم زندگــی. جــان فــدا  ــد: »زیــر ب ــه شــعار دادن کردن ب
می کنیــم در ره آزادگــی. زیــرورو می کنیــم سلســله پهلــوی... مــرگ بــر 
شــاه، مــرگ بــر شــاه... ای شــاه خائــن، آواره گــردی خــاک وطــن را ویرانه 

کــردی.«
در دِه مــا هــم، خانــواده مــا و مشــهدی عزیــز و پــدر احمــد ضدشــاه 
شــده بودنــد. بــرادر بزرگــم هــر شــب بی بی ســی را گــوش مــی داد. روز 
عاشــورای ۵۷ ژاندارمــری )پاســگاه رابـُـر( بــه اتفــاق کدخدا، جلــوی خانه 
مــا بــا ســازودهل و »جاویــد شــاه« ســعی کردنــد پیــام بدهنــد بــه پــدرم 
کــه: »در خطریــد!« بــرادر بزرگــم، حســین، دچــار مشــکل روحــی شــدید 
شــد و شــوک زده بــود؛ از اینکــه آنهــا در روز عاشــورا ایــن کار را کــرده 
بودنــد. دائــم تکــرار می کــرد که »اینهــا در روز عاشــورا ایــن کار رو کردند« 
و چشــم بــر زمیــن می دوخــت و گریــه می کــرد. همــه فکــر می کردنــد او 

دیوانــه شــده اســت.
بــه دِهمــان برگشــتم. وضــع بــرادرم نگرانــم کــرد. بــا او در مــورد 
ــرف  ــهرها ح ــار ش ــت و اخب ــقوط اس ــال س ــاه در ح ــه ش ــاب و اینک انق
زدم. ســه روز بــا او بــودم. او را از خانــه بیــرون بــردم. اخبــار را بــه او 
ــع اول  ــه وض ــش ب ــوم، حال ــی زدم. از روز س ــرف م ــدام ح ــی دادم و م م
برگشــت. بــه او توصیــه کــردم فعــاً اخبــار بی بی ســی را گــوش ندهــد.
مجــدداً بــه کرمــان برگشــتم. مــادرم نگــران بــود. بــه کرمــان آمــد. 
ــرادر کوچکــم بــود کــه کشــته شــود. مــرا قســم داد کــه وارد  او نگــران ب
درگیــری نشــوم. اتفاقــاً حضــور مــادرم مصــادف بــود بــا اوج گرفتــن 

ــود. ــده ب ــهید ش ــی]۴۶[ ش ــد توکل ــاب. احم انق
بــه دنبــال ســاح می گشــتم. اول یــک اســلحه الکــی خریــداری 

در وسط معركه 
كودكی را ديدم كه 

وحشتزده گريه 
می كرد. ناخودآگاه 
داد زدم و رو كردم 

به پليسی كه به او 
حمله ور شده بود. 

گفتم: »ولش كن!« 
آنقدر كه با تندی و 

شدت اين كلام را ادا 
كردم، احساس كردم 

لحظه ای مردّد شد 
و ترسيد بچه را بغل 

كردم و از در غربی 
ج شدم خار
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